بها: ۲۵ ریال 


از 


«حیبی ق‌ کا ۶ 


کنون لوری از پباك گفتار اوی 
همی "سرد دا ند رجهان چاره جوی 
ماگ و گر لك همسا یه و هامر اه 
بدزدی شب‌وروز پویان بر اه 
«قر دوسی» 


تهران - خرداد ۱۳۳۷ 


از این کعاب یکهر ارو پا نصد آسخه‌روی کاغذ 
نود گر مي‌در چا پخا ‏ افش جهان چاپ گر دید 


رن 


ی 


۵ ده 
سم 


اد واردژوری ند ؛ 


و ایا ۱ 
#ِ ه ۵ ۷ 
۳ ۱ ی 

ی دت 


ِ 


( گل‌نبات خانم ازطایفه سوزمانی ) 
کبه‌عکس از کتاب دکتر فووربه‌پزشك مخصوص ناصرالدین شاه 


طبق تحقمقاتی که داشم‌ندان مردم شناسیو نراد شضناسی 
بعمل آ و رده‌اند کوایعا تمره‌ای ازمر دم‌هندشمالی بوده‌اند که از زمانهای 
یار قدم دس:دده مه ازسرزمین‌اصلی خود کوچیده درسر ناسر جهان 
برا کنده‌شده درهرمکان ومحلی بمناسیتی‌نامی تافته‌اند " وشایدیتوان 
کف ت که هیچ‌قومی درحهان باندازهٌ کولبها دارای نا مهای گونا گون 
فسدت ۰ ولی ۳ نام اصلی لین طادفه چمز دیگری جز آنجه که 
همدیگررابا آن‌می‌نامند نمیتواند باه 
کو لبهایادویاه‌مدیگر را «رم ع و۲۱ میخوانند که بربان 
خودشان مععی «دم ِ انسان» هرد رد وای دیگران راامئوش» خطاب 
سکن وفقط کو لبهای در درو 0 )۱( کل رااسینتی- 
11 با « سیندی -511:01 * نام میدهند که منسوب به «سند؟ نام 


۱- جزیره‌است دردربای اژه ۰ 


سرزمین فتشها اسایفان ستناقن: 
نامهایی که عیان‌دانشمندان‌برای این‌قوم معمول است واز کتابعا 
ونوشته‌های قدیمی استخر اج‌شده عبار تست از «گات 080 »وک 
)»و هزط 8ع07011«و جت‌ها6 [ >و «جات-1([81]1»و «حاتی زااوز(1 * 
و «خانی - 16801 ۴ و «خنیت وتا > . (این چهار تام اخیررا 
میرخواند اسم بر ده‌است)(۱). 
نام‌این طایفه‌در ارو بابعلت‌ناشناس بودن وطهور 
نا گهانیشان‌باشکال و صورت های گونا گون 


نامها ی گو نا گون 
کو لیها 


میباشد که اغلب‌ماخوذ ازرنك‌بشره با کاروشغل 
با اخلاق ویاشباهتشان باقوام‌دیگر است . امروزه کولیها در کشورهای 
آرودابی افت گو نه نامیده‌ممژوند: 

انگلیسی‌ها آنهار ا«جییسی ۰62۷۳۵168 میخوانندزبرا سانقاً 
می‌بنداشتند که این طایفه ازعصر ۲ مده‌اند (۷). 

فرانسوها کولیهارا «بوهمین -فصهنصکط0ظ1 *می‌نامندزیرا 
سایقاً خیال میکردند که ازاهالی بوهم هستند که بفرانسه واردشده‌اند. 


۱ گمان می‌رود خانی 6 و ظ خن > تصیعیفی از وازه‌های » جاأتی نا 
و « جتی» است زیرا موّلفین دیگرچنین‌نامی برای کولیهای‌ننوشته‌اند. 
1 - « جییسی > صو دی از کلمه 2 قبعلی 4 است که نام سایق مر دم مصر 


بوده است ۰ 


هلندیها آنها را «هایدن - ۲1۳80 * بمعنی کافروبت‌برست» 
۲ امانیها فیک نر- 866۱1106۲ 1سا نبا نها« جیتانو 900 ه]621کیر تقالیها 
دون سالیاشهاه تفع و 8۵0۷1۲1 ۲,1 سویسیها< 6۲صعع و7 
بونانیها «مام۲ ناه رعمطمع‌هنه1 )۲ لبانیهاد ««مزع‌مال کمقدونیها 
«سادام‌نطی) ۲ مار ها «ذطوع)رتمونت ر نصفنه معط 
۵۵۵ (نر ادفرعون) رو مانها « 1518801 ۲ آهستانها«22870ن) و 
1ع1 لیتوانی‌ها«۵709ع91»صر ها« طاحدون) ءچك حا«طفعانن) و 
مع) ۲ روسها «اطوع‌طنو] و معطصمع191) دانمار کنها و سوئدیها 
« ماو[ ۰ قرحگو بدد . 
چنانکه مشاهده می‌شوددر غاب نقاط اروپا ناماین طایفه‌صورت 
های تحر بف‌شدهایاز «زنگاری» با «زنگالی > است که‌بعقیدهزباندناسان 
اصلا بمعنی نسنودنی ( 2۵4 تم _امی باشد ودر این صورت 
احتمال‌ممروداین تمره با «چندال‌ها» بانجس‌های هندار تباطی‌داشته‌اند , 


کو لدهادر کشو رهای در ۳ نمز نامهای گو ناگو ن‌ 


نامهای کو لیهادر 
کشورهای شرقی 


و متفاوت دارند » مثلا درهند آ نها را«مانوش»و 
« کالو »و «سنت »و « نوت » میگو شده‌تر کها آ نها 
۳ *چنگانه»می نامند بعنی‌چنكز نو «چدکنه» بمعنی بی‌ادب ۰ عربها 
«حرامی» گو ند یعنی دزد مصر ها «غجر » گو نندیمنیبی عفت .اففانها 
«کولی‌ولولی» گوند یعنی روسیی . تر کستانیهاه«قرشمال»و «جت» 


(بازبرجیم) و « کوزنگی » ارمنیها «پوشه» مردم سوریه وشهرطرابلس, 


«نور» مینامتدو در ابران‌نیزنامهای گونا گون دارند که در جای خود 
و اه | رن ۲ 

کوابها دره‌هاحرت خود از هندبا سیای غربی و ارویا ددو دسته 
عظیم تقسیم شدند دمته‌ای از داخل سر زمینها و کشو رها عبور کردند 
و دسته ی راه ساحل دریا از بلوچستان و جذوب ایران و صحرای 
عرستان وساحل دردای سر خوصحرای سوربه دا انتخاب کر ده مدتی 
دزار منستان 7و قف کر دند(بیاد گار همین توقف است کهبر خی از لغات 
کوامهادرزب ان‌ارمنی‌بطور متفرق بافت میشود ) و سپس از راه دردا 
ومجمم‌الجزا بر اژمواردارو پا گر دیدندوبرخی ازدنشمندان ثبز حدس 
میزنند که کولیها ازراه مصرواسانیادرازویا پرا کنده شده‌اند . 

مطالب مدون‌حا کی از وجود کولیهادر کتابهای‌اروب‌ابی‌بقرن 
دوازدهم میلادی هیرسد و قدیمتردن ۵ کوغ که از اشان رفته در 
۵ بکثفر ۲ اقب | امافزن درسال ۱۱۲۲ میلادی‌نوشته‌است‌ولی 
مهاجرت عمده‌اشان بکشورهای‌اروپایی در فرن چهاردهم‌انجام گرفته 
که 9 ند عات آن ۳1 و از متسین لشگر سان‌امیرتسمور کورت 
کانیبو ده است . 

رویهمرفته آنچه امروزه مورد توچه و قبول است و مداراه 
ثاریخی نیز آتر نا شذم که اشست که کولیهادر سال ۱۶۱۷ درارویا 
درساحل رود « الب > ظاهرشده وحمایت نامه‌ای نیزاز بادشاه هنگری 


د بوهم بنام « 10 ددرت داشته‌انن * 


1 


کولیها در وهله اول در کشور مجارسثان و سپس فز مان ۵ 
سوس و ایتالیا اقامت نمودند ولی بیش قراولان آنها در سال ۱۲۷ 
میلادی در فرانسه ظاهر شدند . در همین سال یکصد و بیست نسن 
از کولیها که ادعا میکرده‌اند ازمسیحیان مصرهستند و از ظلم و جور 
مسلمانان] نجا بارویا گر بخته اند در این حدود ظاهر شده با در دست 
داشتن سفارشنامةٌ پاپ قدم درشهریار س گذاشتند . 

9 از نو سن دگان فرانسوی درباره‌این ۳ لها مئوند : 

« گوشهایشانر اسوراخ کرده‌حلقه‌های‌نقره‌ای از آن‌ها آو بخته‌اند 
و رنك موبهایشان مشگی است و زنهایشان در غابت پلیدی و بی‌عفتی 
هستند واغلب کف بینیوفالگیری‌میپرداز ند *. 

فرانسوبان ابتدا با روی گشاده از آ نها استقبال کردند و اجاژه 
دادند که این طابفة فان هو کتورشان اقامت نمانند ولی وفتی سوء 
رفتارواخلاق نها را مشاهده کر دند از فرانسه بیرونشان راندند و این 
گروه سر گردان بناچار بجنگلها با کشور های دیگریناه بردند . از 
حمله دسته‌ای از آ تانب امان ومجارستان کو چ‌نمودند و گروه دیگری 
لیزبکشور اسپالیا رفنند. 

از کولیهای ارویا کروهی نیز در اطراف شهر مسکو زندگی 
میکنند که در دوره حکومت تزاری » برخی از آنان دارابی و مکنت 
زبادی بهم زده صاحب کاخها وساختمان‌های بزر گ وزند گانی مجلل 


بوده‌اند ۰ 


کولبهایی که بخالگ انگلستان دم نهاده دودند در ایتدای ای * 
زندگانی را با ارس ولرزمیگذر انبدند وای‌وقتیکه در آن کشورتوطن 
اختیار کردند این‌اقامت‌برای آ نها تمباز وش نادزد از ها تتاسن 
امتیازات مخصوصی درح قآنان قال گردید 

مردان کولی در انگلستان اغلب ببازر گانی اسب مهی برداژند 
ولی زنانغان وفت‌خود رانکف‌بینی وبخت گشایی مسگذرانند وروی 
همر فته کو لمهای انگلستاننز بات ن کو لبهای‌جهان محسوب صمشوند ۰ 

کولبه‌ای انگلیس بدسثه‌هاربی تقسیم میشوند . این دسته ها در 
امور مهمه خود ازرئیسی که از طرف خود آ نها انتخاب میشود کسب 
دسئور غبکنن 3 ریس بزرد این کولبها از زنان کولی است که اورا 

«دملکه» )۱( هناهد ونیزانیعنی دارند که ز انجمن تهذیب کولبها ۰ 

۱- هنگامیکه اوران این کتاب‌هنوز در چایشانه بود » درروزنامه اطلاعات 
ازقول‌خبر گزاری فرانسه از«ردویگو> (اتانیا) خبری در ج گر دیده‌بود کهه «می‌می 
روسی‌تو »ملک کو لیهای جهان برائر مك سکته قلبی که 6 ساعت عاو ل کشید چشم از 
دنا فر و سرت - ببر ان قوم که در چادرش بگرد او حلقه زده بودند (می‌می باآنکه 
روزهای ۲ خرعمررا درییهء‌ارستان سرمییرده هنگام مرای بچادری مثذقل‌شد تاینا بر صم 
کولیها درچادر بمیر د) هنکام خروج از چادر دست‌ارا سوی سمان بلند کر ده 
و گر به کنان خر فوت اورا یکولبهای دیا اعلاء کر دند. «مجض انتشار خبر مرك 


اوتمام کو نیما که از !کناف جهان جهت دیدار ملکه ۲مدمیو دئد سر باسمان بلند 


یه حاشیه در صف؟ عد 


نامیده میشود. ین انجمن‌در سال ۱۸۸۸ تأسیس 3 دیده‌وروزنامه‌ای‌نیز 
بنام آن هتشر مشود . 

گروهن از کولتهامزوبا پین از کت اشر کته ن سر زین 
مهاحرت‌نموده "درجاهای‌معینی اقامت‌نموده‌اند که آمروزه وضع‌معیشت 
آنان بسیار بهتر و مرفه تراز سایر همنژادشان در ازویا و آسیاست. 
عده ای از دانشمدان و محققیق در اصل و 


معتعدات و عادات و 
نژاد وزبان ورسوم و عادات ان طابفه‌تحقیق 


صفات کو لیهای ارو با نموده و کتابها نوشته اند و امروزه مسلم‌شده 


بقیه حاشیه ازصفحه قبل 
کرده دسته‌شیون وفغان زدند . زاه‌ای‌قبیله بهتر ین‌اباسهای «می‌می‌روسیتو »راباو 
پوشانده و دسته‌جمعی چادری راکه جنازه او در آن قرار داشت بلند کرده بدوی 
قبرستان رهسیار شدزد - 

هنکام حمل جنازه یکی‌از زیباتر ین دوشیزگان کولی دستهای سرد ملکهرا 
بین‌انگشتان گرم خود محکم چسپیده‌بود . و موقم فوت ملکه 1۰نفر ازنوههای او 
حضور داشتند وفقط دوتفر فایب بودند که "نم بر اش نزاع مرحر عشق يك دختر 
زیباروی کولی بوده له برای فرار از خشم افراد قبیله بباریس فرار کرده بودند . 
جسدمی‌می‌روسیتو ملکه کولیهای جهان در قبرستان میان چمن زار بات سیرده 
خو اهدشدوسیس در روی فبر او لك در خت گیلاس کاشته و آخرین چادر اورا که‌درآن 
فوت کرده‌درروی قبرش خواهند سوزاند و ضء ] اشباء وهمچنین اتومیبل [مریکائی 
اورا خواهند فروخت. درمورد جانشین او فعلا اسم کسی در میان نیست وای‌در جلسه 


آینده کو لها این‌موضو ع مطر ح خواهدشد» . 


است که اصل این مردم از هند و زبانشان شعبه‌ای اززبان کی یک 
اسنق و رسوم و عاداتغان در همه حای جهان عمکست و ۳3 چد خود 


دارای مختصر اعتقاداتی هد و لی‌در هر محل تک مذهب‌واعتقادات 


13 
آن محل رابخودمیگیر ندوبمذهب مردم آن‌محلتظاهرمینمایند . 

کولبهای‌ارویا بدو میدأٌاعتقاد دار ند یکی ۰ بمعنی‌خدای 
خالق که‌اصلومنشاً خر و خودیست و دیگری «طم‌صفط 0 با شیطان 
که اصل و مناً شروددست. درنظر آ نها این دو اصل قدرت مساوی 
دارند و دائما با بکدیگردر نف کت وستیز میباشند . کولیها معتقدند 
آنچه درجهان پتکوا ست ازخداست و آنچه‌بدست از شیطانست وطبیعت 
برای آنها بمتزلهٌ يكمعبدجهانی است‌لیکن برای عبادت در این معبد 
هیچگو زه مراسمیو جود نداردوبکشش و آخو ند احتیاح‌ندارند وتنها 
در عمق روحشان مذهبی رسوخ دارد که نه بشیر است ونه نذیر بعنی 
نه آنها را تهدید میکند و نه نوید میدهد . بقیامت وبهشت و دوزخ 
اعتقادی ندار ند ومذاهب مختلف جهان در نظرشان همان اندازه احمقانه 
وغیرطبیعی است که سرحدات کشورها . 

کوایها ذااً دارای طبایع مخصوصی هستند و درهر سر زمینی 

که باشند آ نر احفظ میکنند از جمله کینه‌جویی ورذالت وترسوخیانت 
اخلاق فطری | نهاست ودروغگویی و دزدی و جیبب بری و مکر جزو 
عادات عمومی و حقیقی تر س صنشدان هساشد . 


آما ان هر دم چون‌سیارترسوو بزداند باین جهت صد‌مه رت 
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1 چندان مهم و قابل توجه‌نست . معلا در دژدی 
اغلب ,سرقتهای کوچك و جزئی قانم‌هستند بابنطرز کهروزها مخفیانه 
داخل خانه‌هایمر دم‌شده درفر صت‌مضاسبی‌هر چه بدستشان‌بر سدازظرف 
ولا بای هه یونم اتف 

بااشکه این طایفه دارای هیچ نوع‌دین و آئین عرتب و مدونی 
نیستندافر اد آن‌بدزدی‌های‌خودشان که در :زد نها چون هدری تلقی 
مسکردد جامهٌ دیانت پوشانیده و در اثبات مشروع بودن آن حکایان 
مذهبی گو زا کوا ن حعل مخت ۰ از حمله کو لبهای ارو با در این بازه 
فسگو بند : هنگامیکه هو دبان منخو استند حطرت عسی علیهالسلام 
رابداریکشتد بیش از وقت چهار مسمار برای کوبیدن دستها و پاهای 
آتحطرت بجوبه‌دار آماده گردانیده بودند" ولی یکتفر از کولیان 
که‌شاهداین‌ماجرا بوده‌بنا بمیل ذاتیش یکی از آنها را دزدیده پنهان 
کرد و چون این دزدی باعث تخفیف عذاب وشکنجه مسیح دربالای 
دارشد خداوند از این عمل کولی خشنود شده بیاداش آن " دزدی رابر 
کولیهامباح فرمود " اماباین شرط که تنها بدزدیهای مختصرو کوچك 
قانمباشندو نیتشان از دزدی تنهارفم نیازمندیها و تهیه لوازم زند کی 
از سل خوراك و بوشاك باشد . 

کدابی‌نیز جزوصفات بارز کولبهاست‌يك تن کولی وقتی #واند 
بدزدد گدا بیهبکند.بجه دزدی نیز درمیان کو لبهارو اج دار د پایتطریق 


که‌یجه دز د بده‌شده راز چشم‌بادست‌ویا ناقصس کردهو ادار با هگن 


۱ 


و طفلت بیجاره محدور است شب هنگام هر چه از کدابی ی کرده 
است‌در مشت‌ار باب خود ر یخته‌در برابر آن غذای بخور و تا ی بدست 
آورد.ساختن بواهای‌قلب‌نیزدرمیان آها معمول است واغلب دهاتمهای 
ساده و زودیاور راب‌ادن وله کول هنن 

زن و مرداز بجگی دخانیات استعمال هگنت و اعلب چیق و 
بیپ را بر د ۳4 چیزها ترجیح میدهند و هستی و میخواری‌نیزهیان 
آنها «سبار رواح داره و آنرا از ایام ود کین شرودع ق 3 بمساثل 
جنسی نم زاهمستز بادمیدهند واژ همان اوان بلوغ شرو ع بدفع شهوت 
وروابط جتسی مینمایند. 

کولبها در مبان خود سیار زود و سخت نزاع مب ولی 
زود هم آشتی‌مینما شد . گاهی‌مر دان کو اف ز نانشان‌را قصد کشت کتك 
هیز نند بدو ن‌آنکه عکتن العملی ازطرف‌زن‌مشاهده شود زیرامعتقدنده 
هر قدر شوهران زنانشان را سششر حتك بزنند محبتشان نسبت بانان 
«مشعر است . 

درنظار زنان کولی زار کتر فان صفت شوهر قدرت وی در حدك 
ومشت ذنی است و هیچ زنی هرگز حاضر مشود بامردی که ازنزاع 
میگریزد همسری نماید . زنان کولی از کار کردن و ذحمت کشبدن 
«تمادی‌شانه‌روزی امتتاعی‌ندار ند و <اضرند با آهات مرارت تحصیل 
مال کنذنو در آمد خودرا نمار بای شوهر بنماشده‌شروط بر آکهمرده 


جنگیو یر ومند باشد. موقعی که دونفرزن کولی‌بایکد یگ می‌ستی ند 


۱۴ 


امتیاز خودرا بابیان ایشکه : « صاحب من‌قادر است شوهر تراازیای‌در 
آورد ۴ بر خ‌بکدیگر می‌کشند .گاهی زن خود حاضر است که وی 
وی » اورا کتك مفصلی‌بز ند تازور بازوی اورا تشخیص‌داده‌بداند که آ با 
قوغلبه‌بر سایر بن‌را دارد بانه » و درد را برای خاطراین‌اطلاع بانهایت 
میل‌استقبال می‌نماید . 

طرز زندکی عمومی و خصوصی کولیها چندان تفاوتی ندارد . 
میان خو دشان‌اتهاد کامل دارند نه تفیگ دروغ شش و نه مال 
هتفگ را میدزدند . مردها در زندگانی خانوادگی قدرت مطلقه 
داز ند . وهر چندخانواده و فسسله‌ای یکنفر رئسی نام « وتاف > دارتد 
که در امور عمومی‌باو رجوع مسکنند . دختر ها در امرازدواج خر دد 
و فروش میشوند و ازدواج از لحاظ مذهبی بسیار ساده است و با بك 
زانوزدن‌در برابر بزر گان و شنیدن چند اصیحت ودست بدست دادن 
انجام می‌پذبرد و لی‌از لحاطجشن عروسی مفصل است . 

زن زائو تا چهل روزنجس و نایالك شمرده میشود و کاری باو 
رجوع رگن ددو بمحض تولد بجد اورا در آب‌بخ با سر دمیگذار ند با 
بقّول‌خودشان خیس میکنند کدتقر با نظیر غسل‌تعمید است ژلی جنیه 
مذهبی ندارد و معتقدند که مذظور از آن قوی کردن بدن طفل‌است 
بسن ۳1 بجه در زه‌ستان متواد شود سار خو شحال‌مسدوند. 

اطفال حتی تا سه تا رن فیز از شرمادر استفاده 3 شا 


غذانبز میخورندو گاهیمسکرات‌نیزبا نها میخورانند؛ کودکان کولی 


ار 


اغلب لخت و عورودر کثافتغوطه ورند ودر انجام بدتردن وز شفتردن 
کارها آ زاد هیباشند در کتث کاری کسی‌از آ نهامانعت اعشسگتن و حتی 
۳ دعمد با نها ۲۳۰ هیدهند تامچبور شوند از بدر و مادر با 
کسان گر بشزدند وراه ورسم دزدی را باد تانق 
تکولیها از مر نمیترسند و آترادكاهر سادة طمیعی‌تلقیمیکنند 
و بداودان بودن روح و حهان دیگر هعفد تسد وهنگام کو چ‌هر <ا 
ی از آ ها بمعرد در همانجا بخا کش مپار ند مگرروسایشان را 
که در قبرستانهادفن قسکننه: . بعداژدفن مرده برسر ر او مشروب 
ز بادی‌خورده خوش و خرممذلاینکههیچ اتفاقی‌نیفتادهاست‌بز بررچادرهای 
خود مراجعت 0 َ 
همهاءضاء خانواده بطور دسته‌جمعیو آخت‌درز بر یك‌چادر کو چك 
میشوانندو همیشه سک و خو 3 نز کار در چادد سته‌دارند‌غذای 
آنهاآبگ ی امن که کلم ولویبا نیز در آن»ءبربزند وذرت بالال شده 
زیاد مبخورند. ازا کل‌مسته ثیزاب‌اثی ندار ندو معروفست برخی‌طوادف 
کوای در ارویا گوشت انسان‌نیز میخورند ! ٩‏ 
هنگام کوچ» «وتاف » که رئیس وشاطر باشیآبهاست با سبذه 
باژ و لباس تعره وت و د کمه‌های برنجین درخشان و شلوار گشاد 
پراسب هی‌نشنند و درحالیکه کیسه کو چکیبر کمربند وانبان‌پوستی 
برای گذاشتن‌شکار بردوش‌دارد در حلو کاروان حر کت میکندو دریشت 


سراوپیر زنانویررمردان‌برروی کاری وجوانان و کود کان با بای‌پباده با 


تل 


سوازه تخر کت میدماشد و در سر راه هر چه دیدند و در دسترسشان 
بود ازقبیل رخت ومر غ وغاز واردك وغیره باتردستی میربایند. 

همیشکه کاروان کولبها در کنارده‌باشهری‌اتراق" کرد و چادرهای 
خود را بریا داشت زن وعرد برای‌جادو گری و کف‌بینی و سازند کی 
«خانه‌ها میروندو بادادن موی خرس»* پلجه گر( " مهره مار " و علفهای 
طبی مختلف که باخود دارند غذایبی برای خود فراهم میکنند.باباورق 
و تکه‌های صدف فالگیری میکنند و برای بخت گشایی دختران و 
خوشبختی زنان‌طلسم و جادو میدهند وبا باطل‌السحرمیفروشندومردم 
ساده دهات وشهرها نیز سخنان آ نها راجدی گر فته‌باورمسکندد . 

3 امهادر میان‌خو دآ دابو عاداتءجیبی‌دار نداز حمله‌عاداتر اخالاق 
مخصوص این قوم کینه جویی است و این صفت پست در میان کولیها 
با ترس‌وبزدلی همراه است وبهمین حهت‌است که اغلب‌بشکلهای عچیت 
وغر عبی تظاهر میتماید. 

چون کولمهاآن نف و و دایری راندارند که با رقیب خودیزدو 
خورد بیرداز ندوازسوی 9 حس کینه و انتقام‌نمیگذارد که‌ازرقابت 
با خر دف‌خو دچشم بیوشند و از تقصیر اودر گذر ند شایر این هنکامیکه 
میان دوتن از آ نان‌رقابتی پدید میا ید برای مبارزه وانتقامکشی‌تدابیر 
شگفت و وحشیانه‌ای می‌اندشند . مثلا طرفین هر کدام کیسه‌ای براز 
مسکو طللا برداشته لب رو دخانه‌ای گو دویر 0 می استند و سکه‌ها 


را بی‌دریی ودانه‌یدانه از کسبه‌در | وزده در اب میاندازند دراین مسابقه 


۱۵ 


هر کدام ازحر یشان که کیسه پواش بیش از دیگری خالی شد مغلوب 
محسوب‌هیشوددرتا بادان‌عمر خو د درنز دطاشه کو لبان‌بدنام و سر افکنده 
خحو اهد بود . 

از راههای ی انتقام انمست که دو رقیب کاو و گوسفند 
زیادی آماده گر دانیده و دروسط يك میدانءموهی روبرو ی‌همدیگر 
میایستند و بکباره بجان این حیوانات زبان بسته افتاده با بیرحمی و 
شقاوت عجیبی بکشتار آنها مییرداژند و سیل خون جاری میسازند 
در اینجا نیز هر کدام زود تر از قصابی فارغ‌شد بعنی‌آغنام واحشامش 
کمتر بود شکست خورده " در مبان عشیره خود سر افکنده خواهد 
بود ! 

مد 
ّ 


۱۹ 


بك «وخت رکولی ماززندرانی 
عکس از مرحوم رضا جرجانی نقل ازمجله سخن 


11 


۱ تار پخچه کولیها در آسیا"مخصو صاسابقه‌پیدایش 
| نهادر ادران‌سیار طولانی‌ترو بسشمر از ارو یاست 
و بنابراشارات‌مختصری که در کتابهای شرقی ازجمله کتب ایرانی‌راجم 
باین‌قوم‌هست گو بانخستین دسته‌های‌مهاجر کولی‌در روز کار ساسانبان 
وارداسر ان 5 د بده‌اند. 
درانجمن آرای ناصری می‌نو سد : 
« شایور هنگام بستن‌بند شوشترچند هزار ازاین طایفه از کابل 
اعشاز وود بخو زستان و شوشتر آوزد. روز مردان اشان عملگی 
کردندیو شب زنان اشان‌بکار ات و برقاصی و هم بستری هردم بسر 
بردندی؟ .۰ 


آ گاهی کی که از مهاجرت این طایفه‌در دست داریم‌مربوط 


۷ 


بداستانهایزمان‌پهر ام گور بادشاه معروف ساسانیست . 
حمزهاسپهانی‌در کتاب «سنی‌ملولالارض و الانبیاء» که‌درحدو دسال 
۳۰ هحر ی‌تالیف کر ده‌می‌تو سد : 
« بهرام روژی بر عده‌ای که بدون نواز نده‌می‌میخوردند گذشت 
و کف : ها «ن بشما نگفته‌ام که ددون ۳ هی نخور بد ؟ ۳۹ 
بر خاسته بر او نماژبردندو گفتند : ۶ ماحاضربوديم بیشتر از صد درهم 
برای‌اینکار بهردازم ولی نیافتیم * "یس دواتومهرق‌خواست و بیادشاه 
هد توافت ۸3 عده‌ای نوازنده‌بر !یاو بفرستد.واودوازده‌ه زارنفر خنیا گر 
نزد هرام فرستاد واو آنها ۳ در شهرهای کدور خود متفرق ساخت 
و آنها در آنجازاد و ولد کردند ووفرزندان ایشان اگر چه کمند ولی 
هو باقیئد و « زرط » هاهمانهاهستند ۰ . 
ان توشته‌ عم کذاقته ازاین که موضوعمهاجرت گروهی از 
کولمهاهار ابابران‌دد زمان‌بهرامر وشن‌مسازد درعیذحال‌معلوم‌میدارد که 
در قرن چهار هجری کولیها در ایران بتام « چت » که معرب 
1 «زط» می‌باشد وجود داشته‌ازد . چنانکه‌هنوز هم در بلوچستان 
ساربانان را که گوا از این‌تیره هستند «اجت» می‌نامند . 
فردوسی‌در شاهنامه که‌تار یخ اختتام آن درحدود 40۰ هر ست 
داستان بهرام و لولیان را مشروح ترومفصلتر آودده در تحت عنوان : 
خواندن هر ام ۳3 راور بان را از هندوسثان مه بد : 


وزان دس (#ر موّ دی امه کرد تفت را که درو بش‌بدجامه کرد 


۸ 


بر اج کیست 
ز کار حهان ۳ اه کشید 


پر سیدشان دفت : 


پیامدش پاسخ زهر مسوبدی 
که آباد بیخیم روی زین 
۳ مرد دروش ۳13 شهر مار 
که‌چون می کسارد و همی 
نش فان راشف گر ان می خورد 
تهبدست سرود وگل می‌خورد 
بخندید ازآن نامه بسیار شاه 
شاک دش ین تشاد کین 
از آن اوردان بعن کز ون ده‌هز ار 
فرستی بسره نامگ ر کام مص 
بو اارامف لو دنک عیل وتان 
هم آنگاه هن که کرد زود 
چو لوری امد مزديكت‌شاه 
بهر دك یکی گاو داد و خری 
همان نیز خیروار گندم هزار 
دایم سور ژ هیک آوویکر 
کند پیش درویش رامشگری 


شاد لوری فا و گندم‌بخورد 


بهر جای‌درویشوبی گنج کیست؟ 
داسم را سوی روشدی ره کد.د 
زهر ناسداری و هبر بخردی 
بهرجای پیوسته کشت آفریسن 
بنااسد همی ورد روز کار 


ار ز کل فارت افسر نی 
چو ما مردمان را بکس تشمر ۵ 
۹ همان حان و دل برورد 
هیونی بر افکند پویبان بسراه 
چنین گفت کای شاه فر ناد رس 
در و م اده سر زخم بر بطسوار 
یراع او نساهدار انجمن 
سر از فخر برچرخ کیوان کشید 
زلوری کیدا شاه فرموده بود 
دفر مود سا بر گشادند راه 
زلوری همی ساخت و یر 
بدشان مد وه ود با دکار 
ز گندم کند تخم وآرد بیر 
ورا راسگانی یل 8 


ناهد مد.او ساله رخساره زرد 


۱۹ 


بدو گفت‌شاه | بسن نه‌کارتو نود بر | کندن نخم و کشت و درود 
خری ماند اکنون بنه بر هید سازید رود و بسریشم دهید 
کنون اسوری از پا گفتاراوی همي گردد اندرجهان چاره جوی 
شک وگرگ همسایبه و هامراه 


تعالیی در شاهنامه‌منور خود کهآ نرا در تسم اول فرن پنجم 


بدزدی شب و روز پویان براه 


( 2۰۸-1۱۲ ( برداخته اسن داستان را بدیشگونه] ورده است : 

دروزی «هرام در مراجعت از شکار دید جمعی موقع غروب در 
خیش کر دآ مده‌یاده‌مینو شند آ نانر ااز نداشتن موسیقی که‌مفرح‌روحاست 
ملامت کرد . گفتند شاهنشاها ما در صدد بر آمدیم که سازنده‌ای بافته 
تکفت درهم نیز باو بدهیم ولی بافت نگردید بهرام گفت مابرای ۳ 
تهمه‌خو اهیم کر د وامر ۳ د شرحی به شنگل هندی نو سند که چهار 
هزاررامشگرزبردست و خواننده خوش الحان ددربار او بفرستد. چون 
بان فررستادبهر ام همدرا بین‌ابالات تقسیم کرده امرداد مردم باتادیه 
مقرری ثابتی بوسیله آ نان خود رامشغول دارند و "ین لوربان سیاه که 
شغلشان نواختن عودونی‌است ازنسل ابشانند. » (۱) 

موّلف محمل التواریخ و ا(قصص کت 4 مان خود را در ۵۲۰ 
تالیف کرده درداستان‌بهرام گوید . 

« همواره(اورا)از احوال جهان‌خبربود و کس‌راهیچ رنج‌و ستوه 
نیافت‌جز آنکه مردمان تاش کر شراب خوردندی * یس فرمود 


- شاهنامه عالیی ص۱۲ ۰۲۷ 


تا بملك هندوان نامه نوشتندوازوی « کوسان » خواستند و کوسان 
بزبان بهلوی خنبا گر بود - پس از هددوان‌دوازده هزازمطرب‌بیامدند 
زن ومر دو لوریان که هنوز دجابند از نژاد ایشانند و ایشان را ساز 
و چهار باداد تارایگان بش اند مردم‌رامش کنند»,(۱) 

نظامی دربهرام نامه گر چه ذ کر صریحی از این داستان نکر ده 
ولی درجابی باشار هگفته ی 
+ ششهرار اوستاه دستان ساز مطرب و یای کوب و اعبت باز 
ورد کرد از سواد هر شهری داد هر بقعه را از آن بهری 
تابهر جاکه رخت کش باشند خاق‌راخوش کندد وخوش‌باشند» 


کّ 


مختلف است:حمزهعدة ۱ نهار ادو ازده‌ه زار افرردوسی ده هز ار *تعالبی چهار 


رچه مطمولن‌تو شمه های کتابهایکیاست ولی شماره‌مهاچر دن 
هزار*م و لف محمل التواریخ دواژده هزار و نظاهی ششه زار نفر نوشنه 
است 

ست. 


ذکردیگری که ازمهاجرت کولیان بابران و 


کو لبهادر 
دوره‌اسلامی 


دی النهر دن‌هست‌هر بوط بدوره‌اسلامی‌ور و ز گار 
ولیدینعىدالملك خلیفه اموی می‌باشد ِ 
فکین در تاریخ خود راجع باس مهاجرت هی‌نو سد : « در 


آغاز سرده‌هشتم مبلژدی «مو بت فرمان ولد عده زیادی از «جات 


۱ -مجمل التو اریخ‌والقصعص ص. 1۱٩‏ 


۳" 


( باباصطلاح عرب « زط > ) با کاومیشهای خودشان ازرود سندسفلی 
بسواحل فرات( درمتن انگلیسی دجله ) کوچانده شدندو | نهاهمینکه 
در آن حدودمستقر گردیدند براه ز نی وقتل وغارت در داختندو و اسطهٌ 
مسدود کردن راء بصره و بغداد قیمت خوار بار دریا شخت بالا رفت و 
مردم‌در مضبقه وفشار افتادند. (۱) 


۱-تر جممتن‌عر یی تاریخ طیری (الجزءاا-ایم .1 ۵۲ ۲۲۲ چاپ قاهرم) 
دراین‌مورد واشعاری که درذیل وقای سالهای ۲۱۹ و ۲۲۰ هجری قمری آورده 
چنین‌است : 

«درماه جمادی‌الاخر ههمیتسال ٩(‏ ۱) «معتصم» «عجیف‌بن‌عنیسه» رايجنك 
کولیها که درراه ؛مره شوریده بودند فرستاد . کولیها دراین‌موقم راه‌هارا قطع 
نموده فلات‌را ازخرمن‌ها غارت کرده به کسکر ازییر امونهای بصره برده‌بودند . 

ءجیف سیاهیان خودرا مرتب ساخته درسر هرراهی جاسوسانی گذاشت که 
اخباررا گزارش مبدادند و چایارها بکروزه آن گزارشها را از طرف عجیف به 
خلیفهالمعتصم میرسانیدند . 

عجیف مدت بازده روز دربر ابر کو ایا سختی مقاومت کرد وبر سیاری 
از ] نها غلیه باقت - ۱ 

رئیس آنها مردی بود بنام «معمدینعتمان» و فررماندهشان «سملق>نام 
داشت» وچنانکه گفته اند عجیف دراین جذت مدت نهماه درنك کرد > 

دد بازه وقایم سال ۲۲۰ می‌نوسد : «وازجمله حوادث ایسال غلبه عجیف 
بر کو لیها و واردکردن آ نهاست به بفداد » بدینقرار که پس‌از چیره‌شدن عجیف 
بر کولبها بشرطی که چان و مالشان درامان باشد درذیااعحه سال ۲۱۹ دست از 
مبارزه کشیدند . 


مه حاشیه درصفجه بعد 


ون 


خلفائ ی که دشت سرهم‌میامدندهر کدام مور بودندقوائی‌برای 
و کوتی | نا اعز ام‌دارند ازمضمون اببات زیر که‌طیری آ اراضیط کرده 
مبتوان تهوروحسارتآنها رافهمیدتاچه یاابه بوده‌است » اي اهل‌بغداد 
دمسر بد و<شت و هراس شاک است طول‌بکشد ما کسانی‌هستيم 
که شماراشکست دادم » ب ازاشکه‌هجیو رساخش که بامادر صحرای 

بم مس 2و مد 
باز جنگ کنیده ماشما را مانن دگاولاغر و ضعرف از جلوراندیم ۲ 
2 

سرداران مامون‌در جنگ بااین‌طایفه‌غدارو نایکار نتو انستند کامیاب 
کردند و معتصم اول‌اقدامی که کرداین‌بود که‌عجیف مک فراعت تعکر 
بقیه حاشیه از صفحه قمل 

عده [ نها آاززن وهرد و کودك بطو ریکه گفته‌اند ۷ ار نغر بوده که ازاین 
عده تنها ۲ ۱هز ارنفر مردجنگی بودو‌اند . 

لشگربان عجیف ۲نهارا سوار کشتی‌ها نموده پیشاییش خود به «زعفی انیه > 
رسانیدند ودراینجا مجیف پیاران خود هرنفری دودینار جایزه داده پس‌از یکروز 
درنك در ] نجا کولیهارا بایوق و کر ناهاشان ,همان هیکتی که در جنك بودزد 
درزورتهایدان را بای درروز عاشورای ۳۲۰ وارد,غداد ساخت . 

معتصم دراینموقم در لا شماسیه» در کشتی بنام «زو» اقامت داشت کو لیا 
در حالیکه دربوقها ,شان‌میدمیدند از برابر اوگذشتند بطوریکه ابتدای صف نها 
در «قنس » و | خرش در «شماسیه» بود . 

کولیهاسه‌روز در کشتی‌هایشان‌ماندند وسیسایشانرا تعویل «بشر بن‌سصمیدع» 
دادند که بطرف خانقین حر کتشان داد واز آنجا ۲ نهارا ,ارف مرز «عین‌زر ب»» 
راندند که دراین‌موقع رومبان از آنسویمرزبر ایشان‌بورش‌بردندو کسیاز ایشان دا 


باقی نگذاشتند . 


بر 


73 
۱ 


عر ب راکه محل‌آعتماد دود مامورسر کوبی نها مود و بالاخره درسال 
۳۳۰ هجری ( ۸۳ ) عجیف بر آنها بواسطه قطم کردن راه ارتباط 
غال بآ مدو جانهانسلیم شدند ۰ 

درای اشکه‌این فتح را باهالی‌داشادبغدادنما ش داده‌باشنداعر شد 


[ نهالبایمخصوص خودشان رابپوشندو با آ لات‌طرب خوددرها بقهانشة ۵ 


بقیه حاشیه از صفحه‌فیل 


شاعر کولی در باره این‌شورش چنین سروده : 


با اهل بغداد موتوادام غیظکم 
نحن‌الذین ضر نا ام مجاهرة 
ام‌تشکرو اه تعمامالتی سلفت 
فاستنصر واالعبد من‌ابتاءدولتکم 
ومن شناس و افشین, ومن فرج 
واللایی کمخان‌العین قدخرطت 
وااغاملینالشکی نیطت علائقها 
پفری ببیض من‌الهندی‌ها موم 
فواریس خیلها دهم مودعة 
مسغرات لها فی‌الماء اجنحة 
متی تروموالتافی غمر لحتدا 
اواختطافا وارها با کمااختطفت 
لیس‌الجلاد جلاداازط فاعتر فوا 
نجن‌الذین صقیناالعرب درتها 
لشفعنکم صفعاً پدل هاله 


فایکو اعلی التمر یکی الله اعینکم 


شوقاً الی تمر برنی و شهریز 
قسراً وسقنا کم سوق‌المءاجیز 
وم تحوطوا ایادیه بتعز یز 
من یازمان ومن بلج ومن توز 
امتلمین.. یبا چاو ابیت 
اردانه درز بروازالد خازیز 
الی مناطاق خاص غیر فحروز 
پنو بهبلة فی‌ابلاه فیروز 
علیااخر اطیم منها والغر اریز 
کالابنوس‌اذااستحضرن‌والشیز 
حذراً نصیدکم صید المقاقیز 
طبر الر جال حثائا بالشناقیز 
اکل‌التر مدولاشرب والقواقیز 
و نقستینها مقاساة الکوالز 
ربا اسر برو «شجی صاحب‌التیز 


فی کل اضعی وفی‌فطر ونیروز 


بسازو آواز مشغول گردند و بعد زد شگرم را بطرف بقانقی که حالیه 
منزلگاهی ادت‌سرراه‌تهران ببفداد ونیزیمرزهای سوربه تبعید کردند. 
باید داست این جماعت بهر کجا رفتند گاومیشهایشان را هم با خود 
بردند و از اشرومی‌توانند ادعا کنند که این حیوان کثیر الفایده را 
آ نهادرشرقنز ديك و در ارویا رارد و آشنا کردند» (۱). ۱ 
درایر ان کولیها رابنامهای گونا گون میناهنددر 
نامها ی گو نا کون نوشته‌ها و فرهنگهای قدیم این‌طایفه را اغلب 
و لیان در ایران بنامهای «اولی» «لوری» و «جت» (معربآن 
زط )نوشته‌اندولی امروزه‌در شهرستانهای‌ایران 
نامهای مختلف دارندازاین قبیل : دراصفهان«فیوح» درعراق «غربت» 
ر «کولی» درتهران «غربال بند» در خراسان «قرشمال» در زنجان 
«کلبلانی» ( باضم کاف و کسرلام اول) در کرمانشاهان و کردستان 
« سوزمانی*در آ ذربایجانهقره‌چی>باه قراچی > درماز ندرانو گر گان 
«جو کی» درشیرازه غربتو » و « لولی» دربلوچستان «لوری» . 
موف انجمن آرای ناصری «کولی » را تحریفی از «کابلی» 
دانستة وید 
« درهندایشان را« کاولی »گوند و درابران الف‌راحذف کنند 


و« کولی» گوشد ۱ 


ات تاریخ ایران تألیف صر بر سی‌صایکس ثر جمه فخرداعی گیلانی جاددوم 


صفده ۱ و ۱۵ 


۳۵ 


«قرشمال » را صورتی از « غبر شمار » « بی‌شمار * با در شمار 
بیگانگان دانسته فراچی زا نیز بجند کونه معنی میکنند با بمعنی 
«سیاه چادر» میگیرند و با نرا بمعنی سیاه چرده ناظر برسیاهی دنگ 
بشره کولیها میدانندو برخی نیز عقیده دارند که‌این لغت همان‌«غر چه» 
است که درز بان‌فارسیمعنی ابله‌است چنانکه اسدی در فر هنک لغات 
فرس ذیل واژه غرچه میدوسد : مردم‌ابله زا گویشد؛ بدیم ی گوید : 
بفرید. دلت هر سخنی روستاثی وغرچه را مسانی 
درتاریخ بیهفی ازقول ابوالطیب مسعبی گوید : 
صدو بست‌ساژه مکی هر دغر چه چراشصتو یهار پیت ره دتازی 
در کتابهای ادبی و اشعار فارسی نیز اشارات مق یی راجع‌باین 
طا بفهو طر ززند گانی و معبشت و اخللاقشانم و جود است‌چنانکه‌منوچهری 
در ادازه سنا کری و ماردنن آوزنان کوید: 
این ز ندب چنگهای سفغدیان یالیز بان 
وان زند برناهای لوریان آ زاد وار 
حافط دراشاره به سرمستی وششگولی وشهر آشوبیآ نها گوید : 
تا زان اون کول جفز ر اهست 
چه داریآ گهی چون است حالش 
و 
بنده طالع خویشم کهدرین قحط وفا 


عشق | ن‌اولی سرمست خرید از مسعت 


۳۹ 


تالک ند 
فغان کاین اولیان شوخ‌شیر شکار شهر آشوب 
چذان‌بردند صیرازدل کهتر کان خوان یفمارا 
باژ گو ید : 
دلم ربوده لولی‌وشی است شور انگیز 
درو غ وعده و فتال وضع و رنك آمیز 
عبیدزا کانی در لطاثف خود عبارت طنز آمیای از زبان‌نکتن 
لین بفرزند خود آورده ۳ 3 
«اولمی‌بایسرخود ماجرامنکرد که: *توهیچ کار نمی کنی وعمر در 
بطالت بسرمی‌بری " چند باتوبگویم که معلق زدن بیاموز و سک از 
چشیر جهانیدن ورسن‌بازی تملیم کن تاازعمر برخوردار شوی . اگراز 
هن‌نمیشنوی بخداترا درمدرسه‌انداژم تا آن‌علممر ده ر یلث!شان‌ساعوزی 
ودانشمتد شوی وتازنده‌باشی درمذلت وفلا کت و ادبار بمانی ويك جو 
ازهیچ‌جا حاصل‌نتوانی کرد !1 
حمال‌الدین‌عبداار ژاقاصفهانی «رآشاره بدزدی و راهز نی وساه 
چر دی آنها گو دد: 
رومی روز آب کارت‌بردوتو در کار آب 
لوری‌شبر خت‌عمرت بر دو تودر پنج و چار 


کمال‌الدین اسمعیل دراشاره بهآ شفتگی وضع و دسر رسامانی 


۳۷ 


زند کانمشان کو بد : 
با ثر کتازطر ء هندوی تو مر ا هموار ءهمجو بنگه‌لو ر ست‌شان‌ومان 
عده کولیان درفارس وعراق و ذربایجان گوبا بیشترازسایر نقاط 
ابران است و در کتب متقدمین نیز آمده است که کولیان فارس بسیار 
بوده‌اند . 
موّلف‌انجمن آرای‌ناصری گوید 
«درزمان دولت کر بمخان ز نددرخارج شیر آزاین‌طابفه بوده‌اندو 
بهماناحوال‌رفتار مینموده‌اند*. 
در روضه الصفای ناصری در بارءٌ کرب‌خان زند 
می نو بسد : 
«شبها در باغ بزم باده و اباغ داشتی ‌ لولیان بمجلس او 
رقصیدندی و شب خسبیدندی و آن امر قبیح راو قیح نشمر دی‌و جمعی 
اززنان فاحشه اولی در خارح شهر برواح‌دادن کار غرباوشهری‌مشفول 
داشتندی ووی ممانت‌نکردی ومصاحت ملك‌دانستی» )۱( 
سرجان‌ملکم در حاشیه تار بخ ایران داجع بکولیان‌مینوسد: 
«مامکررآدرایرانمخصوصادر آذربایجان‌به«اوبه»های کوچکی 
از کولیان برخوردیم " عادان و اشتغال آدن‌طا فه درست‌نظسر تبره‌های 
آوازها نیت ورس تا دایتعا سر کر دالشه: 
ابرانیان این‌مردم را «قاراچی» می‌نامند که يك اصطلاح تر کی 


)۱( روضةالمفای ناصری جلدنهم 


۳۸ 


است‌وستران ترا اهر دم‌سیاه‌چر ده» ار جمه مود که‌محتمل استخ بعلت 
رنكك,شره‌شان که ازر نكت‌بشره مردم :ومی تبرهتر است با نها داده‌شده. 


۰ ۲ ز و رها فا مها 
سور ما نیهای در جله داش راجنع پسورمانی با دولیهای 


سیف ۶ مانشا ان اشط نو دستت (۱): 
کر دستان دج و درمانشاهان اتطور میبو: 


«تااو اسط ساضنت‌قا چار بادر سنندح و کر مانشاهان 
طوافی هیر سنند هعروف 0 بسوزمانی» که تمی‌چندهم تا بلوك‌زهاب 
کوچیدهد. قراعخا نقین وحاح‌قره‌مسکن گرفتند.این‌طوایف‌نوعی از کولیها 
دودند وجرزصععت رقص و کامبخشی چیز رخ تمیدانستشن 1 اگر 
خر بدار ی مایل بر قصزنی میشدهمینکه بآ ن‌زن‌یفامه فر ستّاد نکتسته 
رن ومر دبایدر خوانده و برادر یکها گردآهده دو ددم هیر صبدند و 
دیگران 9 سازمیزدند ۰ نرینه‌هاهم| گرسرائیدن بائواختن‌هیدانستنه 
هو اندند و میشواختند بولی که درازاء رقص با کاهبیخشی داده هسشت 
در مبان تمام خانواده‌های‌شر کت کشنده پخش‌میگردید. زن سوزمانی 
به کامبخشی بیش ازر قص‌ونوازش راغب‌بود شایدي‌مین معاسیت‌درمیان 
این‌طایفه‌ها رشته‌یدروفرزندی گسیخته‌بودو مادر از دختر خودو شوهر 
اززن‌جلو گیری نمیکرد و مکی فزونی مشعری را فیتر و سر بلندی 
ییا نت دق درههاین ۱ رت ای ار فان فتاه ها تا 
ی #ل تردتی ی ر ج رم 
میکرداین طایفه | ترا گناه بزر گی هیداستند و مرتکبین را وادار 


(۱) . مجله دانش‌سال اول‌صفحه ۲۹۹ 


بزناخولی میک ردند و درصورت امتناع اشان‌را میکشتند ۱ 

ژن‌سوزمانی شوهررا بجشم و کرمیدیدو قکام شر هر اختبار 
میکرد که دور جوآنیش‌طی شده بود وازطریق برورش گوسنندانو 
چهار یابان‌د یگراز ند گانی خودرا اداره وخوراك خودرا تهیه میکردو 
مر دایز در ای سافتن نان‌روزانه بااو ازدواج میکرد ‌ 

دراین‌زمان شغل‌زن سوزمانی آرایش کردن زنان جوان بود. 
دختران‌جوان سوزم‌انی را تامدت معینی بعئوان بهره‌برداری (متعه) 
دمردی می‌سیردند و بط ففزن تفر کاز جوانی را بهوده و سود 
مت انندو کالای‌بر هرهز سائی و خو بطن و و دی‌تباه گردد. هنگام که 
این زمان کوتاه بیابان میرسید اگرازهر دوسورغیتی مانده بود ممکن 
بودزمان تون نز بیفز ایند ولی! گرهردوطرف سیر و خرسند بودند 
از هم جدامیشدندوسپس سریرستان * دختررا مانند کالای عادی بازار 
فروش در هیا وردند . 

خوانین ,زرد محل‌هم آزداشتن ادنز نان‌دوری امیسگن پاک واین 
کار نقص وعیب شمرده نمشد زن سوزمانی بیرهنی تاناف د فسمتنه‌ای 
بهمان کو تاهی‌می بو شیدو مك‌شلیته‌ای چین در چین اداشت و گاهیروی 
نیم مه جلیقه‌ای نمز هییو شید «رقص‌ویایکوبی‌زنان سو زمانی‌سیاردیدنی 
است . ماتتدطوایف چادر شین جابجا میکو چیدند. 

مردان‌وزنان پیرسوزمانی نماز ىو آندندو در ماه رمصان روژه 


میگرفتند. امروزهم‌میان‌هردم فارسی‌زبان تهران‌ونقاطدیگر سوزمانی 


۳۰ 


آزروی‌مجاز بزنانی گفته‌میشود که‌شو خمشرد وسبکرفتار باشند ٩‏ . 
۷ رای | کنون‌درعر آق‌عجم‌میان‌همدان وساوهو آششنان 
گروهی از کولیان بنام هغربت» سکونت دارند 
که در کتاب« گو شهای وفس‌و از تفرش> دربارء آنان چشین 
هی‌نو یسد : «غربت‌ها چادر نشین‌هستندو خود را «ابل فییوج *میخو اند 
از بیست سال پیش برای گرفتن شنادنامه تاجار شده‌اند که مك با 
کشتزاری,شر ندور عبت آن‌محل شوند.ا کنو ن بنجماه درملك‌هستند و 
هفتماه‌دور ۳ دی که ۰ غر لها بمردم‌د ۳ دختر نممدهند و ۳ 
از دیگران زن منکن دسته‌ای که بانها درخنجین بر خوردیم ۱۲ 
او ارو فند ی اسل عودوا از هیر از عشایتد :من ک نها فزاسش 
(باییشااف وسین و تشدید ) در بلوك چرا با شرامبان همدان و ارالك 
است لولبان در سر اسرجهان به خنیا گری شهرت دارند ( ی لیگ 
1,026 موزيك ملی مجار رااز اصل لولی‌میداند ) از ابنرودربرخی 
چاهاآ نها را چشگکی و چنگیانو چشکنه باچنگانه می‌تامند . . 
کولیهای ابران » دیگران را« تاهای » میخوانند و بِکنتةٌ دمر‌گان 
ج و کبهای‌استر آ باددیگرانراهمنس*(باپیش‌میموز ی نون)مینامند.(۱) 
۳ ژنرال ساینکس در سفرنامه خود درباره کولمان 
فره‌چی‌های ۱ 


اسران و آذربایجان‌می‌نو سد:«درتابستان» ۷۱۹۰ 
آذربایجان ی 


ارنده در صددتحقعق ارضاع واحول کولیان 
۱ ص ۲۳ و :۲ ۱ 


۳" 


جذوب شرقی ابران‌بر آ مده‌تصمیم گر فت‌اطلاعاتی‌را که مستر «سینگلر» 
در این خصوصی جمح آوری‌نم‌وده‌نکمیل نماید . موضوع‌اینکه اولیان 
ازچه‌نژادی واعل تجاهستندفوقاعادهبغر نج‌و پیچیده‌است‌اولیان ابران 
در هر تاحیه‌ایاسم مخصوصی‌دارند ولی بطور کلی | نها را «فیوح *میناهشد 
که گوبا کامه‌عربی‌میباشدسر گذشت توطن این‌طایفه درایران باداستان 
اقامت | نهادر انگلستانتفاوت داردو درایران اکثرچرح چوبی نخرسی 
وچوب‌وافورواهثال آ نراتهیه کرده بفروش‌میرسانندو گاه گاهی نیز اسب 
رشترو الاغ ای کت زور کی اخلای ها تنم ناش 
مردهای لولیان‌باسایر رعابای ابران تفاوتی‌ندارند و لی‌طرزاباس وس و 
وضع زنهای | نهابکلی متفاوت است‌وزنهایاولی بفوری‌شناخته میشوند 
زبان این‌طایفه راز بانغربتیمیگویند و درنواحی‌مختلفه‌ابران مختصر 
تفاو تها بی‌دارد و کا تفس داز ز بادی‌اغات غر ی را بامعانی‌هربوط آ نها 
جمع آو رگ‌نموده‌است ‏ 

چنانکه‌تنهادر آ ذر بایجان پنجهزار خانوارازاین‌طایفه زندگانی 
میکنند وبطور مجموع در تمام ابران بیست هزار خانواربا بعبارت 
اخری اف هزاراولی مش کوفیت دار ند ۱۳۰ 

آنچنانکه سایکس مت کرشده عده‌زبادی‌از کولیها یابد انگونه 
که در آ ذربایجان نامیده میشوند هقره‌چی» و «قراچی» با «قاراچی» 
در شهر هاودیه های |ذربایجان پرا کنده اندو برخی از طوایف آها 


۱ ه#شت‌سال‌درایر ان 


۳۳ 


بو ۳ 
۷ ۰ مارد که و کو ۲ بر ک کر 


برخلاف‌سره عمومیشان که از جایی بجایی کوچیدن و آوار کی‌است 
تخته قایو شده دردهات نشیمن گرفته و از زندگانی کوچری دست 
برداشته اند . چنانکه هنوزهم در خود شهرتبز یز از سالهای بسیارفیل 
کوچه‌ای بنام « فره‌چیلر کوچه سی» ( کوچهٌُ قره چیها ) وجوددارد 
سا امین آن همه ازاین طابفه اند . 
این‌محل چندان خوشنام ایست واشخاص محترم بهیچ وجه در 
آتجدو د ای نمیشو ندو دقت مسکنند از کو چه‌های آن بسیار کمد فَ 
و آمدنما بند «قره‌چی ۲ هایی که‌در ادن محل‌سا کشداعلت یز ۳ صی‌وم‌طربی 
وروسپبگریو کف‌بینی‌وبخت شاییوغر بیل‌سازیو سدیافی مشغو لند. 
مطر بهای تبر بز محصول این محله هستند و در جشنها و عروسها 
اغلب زنان‌بایب ران‌جوان کولی که‌لباس زنانه‌در برمیکننددعوت میشوند 
که مدعوین رأبارقص‌ها وسازو آواز هاواحیانآنمایشهای گونا گون خود 
مشغول دارند . 
زنان کو لی در تمام‌رو 9 ایا مادوکن دشت درخانه خوداشسته 
از لای‌در باایماء واشاره بجلب‌مشتر ی رفر بفتن رهگذران می‌ر دازند. 
گاهی‌زنان‌این محله‌برای کدایی‌وفال گیریو کف بیتی گروه کروه 
بمحله‌هایدیگر شهر رو می آ ور ندودراین گر دش‌از دزدیدن اشیاء سباث 
و فریب دادن زنان ساده لوح آبائی‌ندارند و حنی‌سابقاً کود کان رائیز 
میر بودند؛ ازایشروست که ددمیان مر دم‌تبر بزرأجع به بچهدزدی‌قرهچیها 


داستانهابی در‌سرزبانهاست وهرمادری که بخواهد کودك خردسال‌خود 


را بترساند گوشز دهسکند که اورا به«قره چی» خواهدداد تادر توبره‌اش 
انداخته‌باخود بیرد ۰ 
۳ قره‌چبهای ار دز بااینکه‌تر کیراخوب مسداتند 
آواش‌قره‌چی 2 رت ان ود 
ه-ای بر ز درمیان‌خو دبه گویش‌مخصوصی گفتگومی‌کنند ۰ 

سرو یلیام اوذای جهانگرد انگلیسی که درمبان سالهای ۱۸۱۰ 
و ۱۸۱۲ میلادی " مقارن بازمان ولیعهدی عباس میرزا در تبریز * از 
راه هذدسفر ی‌بایرانوشهر اخیر کرده درسفرنامه‌خو دمطالب مخعصر ی 
راجع بادن‌طایفه‌نوشته و مقداری از اغانغان رائیز آورده است که ات 
حجهت تفن مطلب‌توشته‌های‌او را عیا میآوریم آنجه در ادنیجا لازء 
رک بادآ و ری نمو د ات که چنانکه در توضیح لغات خو اهد [ مد 
کوش کوایهای‌تبریز شباهتونزدیکی‌شگرفی باسانسکر بتوذبانهای 
کذونی هد و یا کستان دارد و برخی لغات آن ثیز شیبه فارسی امن 
که احغمال‌میر و داز بقا بای‌زبان آ ذری بعنی ژ بان باستان‌مردم آ ذربایجان 
باشد و درهر حال بررسی علاقه‌مندان و اهل قن در | شفه 1 ۳ 
این امرراروشن خواهدساخت () ‌ 

سروبلیام‌اوز لی‌می نو سد:«من کرو زصبح‌درمنزل | قای« کمپبل» 

۳۹ شکللانین لغات بهمان‌صور تیست که‌سرو پلیام‌اوزای ضبط کر ده واحتمال‌دارد 
که اوز ی‌درضیط بعضی‌از ۲ نها دقت کافی نکرده ویاره‌ای حروف دریا کنو بسی‌وچاپ 
جر بف‌شدم باشد وئو سنده‌این‌دفتر لغات معادل بعضی از ۲ نهارادرزبانه‌ای کنو نی‌هندو 
پا کستان‌وسا نسکر بت‌درحاشیه آورده‌تاخو انند گان‌اندازهشا هت‌وارتباط گویش کولیه‌ای 


تبر بز را بابرخی اززبانهای‌هندی بهتر دریابند. 


۳۴ 


مردی راملاقات نمودم که , فرأچی * ثاهیده میشد و از افراد طایفه‌ای 
بود که از جهات سباری به جبیسی‌ها خودمان شباهت دارند و میان 
خودسان: نسوس و | حیفتهای کفت و شکند فا مفر و فلی 
که‌این طایفه زندگانی لامذهبانه خودرادوست دارند و مابلند که‌وقت 
وعمر خودرابه بیهو د کید بالهوو لمب: درانند شابراین ژندگی در زر 
چادررابرزند گانی درخانه‌ها ترجیح میدهند و معاششان ازدزدبهایی 
که از تخممرغ و مرغ و خروس واألبسه و سایرچیزهای‌مردم میکنند 
میگذردو بامهارت‌عجیبی‌سر اوشت و آ بنده مردم دا ازدیدن کف‌دست 
آنها پیشگو بی‌میکنندو در مبان‌خودیدو ن‌هیجگو تهمذهت و ۹ بعطور 
شرب‌البهو دزن گا نی‌مبکنشد. 

این‌مرد که من‌بااوملاقات کر دم » خوداعتراف نمود که سیاری 
ازافر اد طایفه‌او هیچ‌دین‌وایمانی ندار ند و هیچ فسم عبادت و برستشی 
نمبیرداژند " ولی بعضی از آنها مسلمان‌ه‌تندو خوداو باصدای‌بلندخدا 
را شکرمیکرد که پیرو حقیقی و معتقد متعصب پیفمیر اسلام است. 

دراین‌هنگام که اتفاقاً چندنثر قاصد ترك از استانبول رسیده و 
باطاق‌واردشده بودند فوراً تشخیص‌دادند که این مرد و طایفه‌اش جزو 
گروهی هستند که در کشورعثمانی آنها را «چینگانی» با «چنکانه» 
می‌ناهند ومعر وفست که مر دان آ نها ۳ معدمدو خائن وزنانشان‌بی‌عفتو 
تردامنند . 


مصطفی (یسشخدمت نو سنده) که مدتی‌درانگلستان‌بوده‌بواشکی 


۳۵ 


و ش‌من گفت که ۱ نها نظیرجییسی‌های ماهستند» رخو دآها نیز 
اقراز کردند که‌اسمی که‌قاصدهابا نهادادند کاملادر ست‌اس و از همنرادان 
چنکانیهامی باشند. 

متا ایو فکمه له از کویشر معسوس | هافر آب‌کیرم 
ازایترو اززبان‌یکی از آنها که یس کی‌باهوش‌بود وزیركترازسابرین 
شطار میرر سید ونیز کاملا بی‌سواد بودفهر ستمختصری از لغاتشانرا نوشتم 


که یسك آ نهارا درز یرمی آورم: 


۱-خدا م ط 1 ۸- خاله 23۳ 
۲ - خورشید ۱ -٩‏ مك 11 
۳- ماه ره ی 2 
3 ۲( ۱مرد 1۵8 

۷( 7 
۵ آب نصقم ۲ زن 111 
٩‏ اسب 22019 ۳-آتش ع1 
۷-گاو ۷( تن 22۳0 


۱- درفارسی «خدا» کردی 5۰ ۳۳۵ ون «وناع: ۳ وا 
اوزلی‌معنی این وازه راباشتاه نوشته ومنظور از آن «ماهتاب > بوده نه خودماه. 
6 درزبان فربت های ولابات مر کزی ابران نانوا را < منایک > میگویند که 
مر کیست از(مناج+یک) وازه اولی بمعنی نان ودومی بمعنی پز از ءصدریغتن ۰ ۵- 
دراردو۱ 01( > 7 - دزاردو «وتحاطع» ۷ دراردو <21> کوب این واژه 
مر کیست از( من++ گو ) واژه اول بمعنی ماده و دومی پمعنی گاو و دویهم بهعنی 
مادهکاو ۰ ۸ دراردو 1381ع> وتاتی « کار»وهرزندی «کر -۹»1>87 - در 
ساسکریت «نون» ۱۰- درفارسی و کردی « داز > ۱۱-درسانسکریت«متوش> 
۳ درضبط این واژهگوبا اشتباه شده و درست آن 1301[ بوده در هندی نیز 
«جنی»,عنر زن باواژه‌های ن‌وجن وزن همریشه است ۰ ۱۳ دراردو « .آك » و 
هندی« ۲ گنی> ‏ ۱ درهرزندی «26۳9» وکردی ولری«16078» . 


۳ 


۵ ۱- دشثر 10۳1۴ ۲ ۷-دود 196 


مادر ۳221 ۳ خوب 9052 

۷- پدر 1901 ۲- بد 18 

۸- برادر 0۲ ۵ ۲ سیاه ماو 

- خواهر «حامچً ٩‏ سفرد طقصعتوم 

۷۰ ماهی ۱۵6( ۷۷ سبز 7118 

[ ۲- پر نده وت .۰ ۲۸ زود 27( 
تست 


۰ - درضبهااین واژه نیز گو بااوزلیدچاراشتباه کر دید,و «۲۳>را « 6۷ خوانده‌استزیرا 
دراردو هار کی» بمعنی دخترست که بااین‌واژه بکیست ۰ ٩‏ ۱بفارسی‌هماماعو«مای» 
اردو «مامی »و «مائی> . ۷سر کی«0802 > اردوظ 020۵> ( « پدربزرك ) 
۸ - فارسی «برادر» گیلکی«برار» هرزندی «۲قااط) تانی <۲مبقط» 
دراردو<حوطوط » ۲ دراردو و 11باطم > رپنجابی «تططممص» . 

۱ دراردو «چر با» ۰ ۲۲- صورتی‌ازدود ودوده‌فارسی. دراردو «حووطل . 
۳- درینجابی«-وهنا» (مذکر) وهسوهنی؟ (مونت) بهمین معنیست ۰ درتیر پزو 
قفقاز به زنهایز ببا رااسونای میکویند وگاهی اسم‌نیز میگذارند ۰ وبزنانی که بسیار 
خوشگل و زیبا باشند«سوسوناسی>(زیبای آبی یادریائی) میکویند وگویا منظور 
از آن اشاره بز نان زیبای نیمه ماهی ونیمه انسان است کهبر خی‌هعتقدند در در باها 
زندگانی ۳ 

4 ۲- درزبان ثبر پزیان وهرزندی وادمنی نیز همین معنی بکاره‌یرود ۷۲۰ - 
دراردو< کالام وتر کی‌هثارا» ۲۷۰- دراردو «نبلا» بمعنی آ بی‌است.اصولاهر دهعاعی 
بدشواری میان آبووسبز فرقمیگذارند وحتو درزهانهای‌پیشین نیز عبزه آ بو( کبود) 
دا بهم می آمیخته‌اند با یک نام میداده‌اند چنانکه حافظ نبزرنک ۲سمان را سبز 
ستوده (مزر ع‌سبز فلك دیدم و داس مه‌نو) ازاینرو «نبلا» رنك سبز و آبی هردو 
میتواند باشد . وخود واژه‌های‌نیلونیلوفر ولیلوفر ولبل (در آ ذربایجان))همه‌یکیست . 


۲۸- دراردو «گهل> بمعن,سرعت بکارمیرود که بااین‌واژه‌بی‌ارتباط نیست , 


ویو ۰ چنك کردن 120 


۱ ش ۱ ویو ۱ -آوردن 920 
۰ کوچك طفصا[ 
4 ع ۲-نان‌بیاور 8۵۱2 17016821۷ 
۲- شیر (]شامیدنی) عحع ۴ 6 باد ۷۵ 
۳ کره 601 6 4- شمشیر تفت 
۶ ۳ طلا و112 ۵ کارد تمه 
۵ نقره هس 1 کفش 10021 
۳ و ۷- انگشت 90201 
۷-آمدن «مو .. 4۸-گوش ت 
۸ ۳-]شامیدن 16۳ ۹ ین 9 

۹-خوردن صمصوع ۰ چشم 2۳1 


۲۹- در اردو «برا» ۳۰ در اردو «چنا» (با پیش چیمو تشدید نون) با 
"«چهو ا» کوچك . ۳۲- در اردوغذائی آژشیر ویر نج بافر نی‌راظ کهیر»میکو بند ۳۳۰ 
«تبل>(بایاء مجهول) دراردو بمعنی روفن‌است ۰ 

؛ ۳- این‌واژه ازدر بعش(یبلا (- دام)تر کیب‌شده‌اولیبهعنی‌ژرد ودومی بمعنی 
سکه است ومنظور از آن یول طلاست ۰ دراردونیز هردو پهمین معنی بکار میرود. 
۰ این‌واژه با«روییه» اردو یکیست ومنظور از آن‌پول نقره‌است. ٩‏ ۳- دراردو 
«جانا» ۳۷ - در اردو «یاون» بمعنی لنك ویاست که بااین واژه همر بشه است . 
۹ دراردو « کهانا> بمعنی‌خوردن ۳ 6- درسانسکربت‌«وایو> درتاتی< وو > 
۶4 - دراردودتلوار» و«تروار> (شمشیر) . 

۰ 4- دراردو «چهری> (چافو) 4 درفارسی «موزه> و اردو «موچی> 
( کفشدوز). 8۷- درفارسی‌انگل‌وانگلك ودراردو انگل وانگلی وانگولی (انکشت) 


۸ -اردو «کان»۰ ۵۰- اردو نک ودانکمی»> ودرارمنی «اکگن> ۹ 


> کت 1 


۱ - بینی 2 ۱ کلاه ۱۹ 
۲ دهان 1 ۲ زمین ۱ 
۳ دست ۱ ۳- دریا فصطاول 
۹ ۳۸ 6 -ستازه تطحصعطه 
شکم صفزطط .مود ِ 
1 ساق‌یا حم101 1-ببوه‌زن طم 001 
وان طااقاط ۷- بره‌زن 2 
۸ _کوسفند مر ۸ گرم 129 
٩‏ .سك ماع . ٩۱سرد‏ 81 


۱- دراردو«ناك» و درزانه‌ای‌اروبانی «نوزم 0۲ دراوستا وازء«زفن> 
وفارسی دهان ودهن بااینو ازه همر بشه‌است . 

۳ - دراوستا «خست»> درسانسکربت «هست> دراردو «هاتع»» درانگلیسی 
هن همه همر «شه است ۰ 

۶ - اردو «یاون . ه ه- در شبرازی یز شکم را دکم> (باپیش کاف ) 
میگو بند وخودفسمت‌دوم‌واژه «شکم»> فارسی(ش + کم) بااین‌وازه یکی است : شاید 
واژه‌های خمو خمره نیز بااین‌وازه همر شه باشد . ٩‏ ه درفارس ودر آذربایجان_نیز 
ساق‌بارا ,مناسبت استخوان اوله‌ای شکلش گاهی «لوله» میگونند . 0۷-درتبریز 
رانرا «بود: میگونند.۸ ۵ دراردو (ابکرا» بزترو «بکری» بزماده و گوستندرا 
۰ میکو بنددره‌وردا ین‌واژه,ادرستوال اشتبا‌شده و بجای کو سفند بزاسم 
بر ده شدمو بأًآوز لی‌در خوا ندن بادداشتهای خو دبین ]و ع اشتباه کر دماست: 

۲- فارسی «بوم» ۳-درتر کی استانبولی 08112 بمعنی دریاست که 
ک.ان میرود بااین و اژه کولی همر بشه باشد ۰ ٩4‏ مامرا دراردو «چاند> ودرهندی 
«چندا» میگویند که گمان مرود بااین‌واژه بکیست. ۵ درفارسی «الو> واردو 
«الاو ».12 -این‌و اژه از 1191 +0014 مر کب‌است‌واژه‌اولی «0121» هم‌چنانکه‌در 
ز بان تبر بزیان نیز معروفست ه‌عنی بیوهو دومی که کو با دردت آن< 00۲ * بوده و 
اوزلی بغلط ضبط کرده‌است بمعنی‌ژن میباشد ورویهرفته معنی ۶بیوه‌زن» میدهد. 
۷- درزبان‌اردوبدهی> (باپیش باء وتشدید دال اردو) پیرژن را گوند ۰ 1۸- در 
سانسکر بت «08608> (گرم) ودر گویش تاتی آذر با بجان«1ه>(گرما). 


۳۹ 


۰ ۷-مردخانه(صا حب‌خانه) آطامهوتمع ‏ ۰ ۷۳ سه (مدد) ها 


28۲9-1 1 
۲ ۲ه طهز 
۱-کودكت وق[ ۷۲ چهار 
۲ چادرنشین تلطهه بقبه اعدادتقر یباشه فارسست » 
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1 دربارةٌ گویش کولیه‌ای ایران بنا بنوشته نویسنده کتاب گویش‌های وفس 
و آشنیان و نفرش ازقر اردمر کان نیز افتهایی از کو لیهای استر 7 باد گرد آوردءو بتام 
<گویش‌جوکی» درنشر به؛ 
6 . [ عوم بععبعط عم مموزگناهنمگ صمتفعن۷ا( 
معط ممن‌وتامنمم‌صنا معهتا ۱ ۷ عصطما .. «صهعم۷ا( 

1904 ۳.304 - 6 

نشر داده‌است ولی متاسفانه نو بسنده این رساله آن نوشته و لغات‌را زو ت نده‌وده‌است. 
۷۰ دراردو< گهر سیوی 6(درسانسکر بت «سیو[» بهءهنی خدمت است و شاید ده 
این‌واژه ری بهدصاحب> نداشته وباواژه سانسکریت بيك‌معنی باشد .) 

۷۱- درگوش هر زند کودك را «1فااقط 4 گوبند که با این واژه 


: 


۳۰ 


چند کلمه ای در بارة کولیهای کوت‌عبد ال[4 
کوت عبداله‌دهکده است برسر راه اهواژ به خرمشهر که 

از مل‌های تلوقی آهراز بقما میاید؟ قرو گاه اهواژدر انزسعل 
بثا شده و تاسیسات نفتی مختصری نیز دارد . در این محل رودخانه 
کارون چندان فاصله‌ای با جاده اتومبیلرو نداردوساحل آارامخلستان 
های اسية آنبوهی بوشید» است. 

از مدنی ازديك لیم قرن پیش عده‌ای کولی در کوت عبدالله 
رحل اقامت آفکنده و بعلت آبه هوای نسبة خوب محل » دیگر در 
صددعزیمت بر نيامده درهمان‌جا سا کن گردیده‌اند . 

کوایهای کوت عبداله در حدودهه متردورتر ازجاده اصلی. 
اهواز ‏ خرمشهر چادرهای سباءو مندرس‌خود را بریاداشته‌اند. 

این عده از راه مطربیو اوازند کی امرار معاش میکنندبدین ۲ 
ترتیب که عصر‌ها. دختران‌وزنان جوان » خود را آراسته با لباس هبای 
و کار جاده‌میا بشد " بوازندگان آنان یز که معمولا مسرد 
می باشند با آلات موسیقی خود ایشانرا همراهی‌می‌مانند» مسافران 
آهواز بخرمشهرو بالعمکس در کنار جاده توقف کرده ساعتی‌باموسیقی 
و رقص آنان سر ۳ م میشوند و در قدردانی از این‌ساعت‌خوش‌مبلفی 
بانها مییردازند. 


کولیان کوت عبداله‌بزبان عربی تکلم میکنندو آوازهای‌خود 


۰ 


دنبك کولیان که 
صدای بسیار رسا ومطنطن 
دادد عیارتست‌از يك 
-استوانه ای که‌شعاع دهانه 
آن‌درعدود» ۱سانتیمترو 
بلندی آن‌قر یب و > سا نتیمتر 
است.و زن و مرد همکی در 
زدن‌آن مپارت‌دار ند 


رسمدختر ان آولسیر 
هنکام دقس چئین! اس تکه 
بس از یکدور رقصیدن‌س 
برژا نوی مهما نشان‌میگذار ند 
واین‌علامت ] نست که شا باش 
رقص‌رامطا لبه مینما بند . 


۸۰ 
یک 


را با این زبان میخوانددوحتیغ پوشاك و آرایش آ نان یز بسیپل: 
ولی زبان مخضوص وملی خود دا فراموش‌نکزده‌اند و گاء گاهی 3 
بخواهنب يكٍ مطلب مخصوصی را بین خود مطرح نمایشه با این زبان 
سخن مینگزبند ولی مملوم نیست چرا مشکر داشتن زبان " مخصوصی 
میباشند و جر با تمهیدات دستانه؛حاضر نمیشوند که از آ نهازازطرز 
زندگانیشان عکُسی گرفته شود . 
کولیان کوت‌عبدانهیز ماننداغاب کولیان‌دینگربااصولبسیاد 
ابتدائی زد کانی میکننده اغلب وسائل زندکانی خودراشخصا فراهم 
میسازند وحتی مقدازی از حصیروسبدهائی‌را که برآی‌رفع نیازمندبهای 
خود می‌بافند " بفروش میرسالند. از جمله چیزهای جالبی که در 
چادرهای کولیان کوتءبدا امروزه میتوانمشاهده کردوجودرادبو 
باطری دار است که اغلب در چادری زنان و مردان کولی سوم ۳ 
حلقه زده بقسهت‌های ءوسیقی[ ن باعالاقه خاص ی کوش ف رامیدهند.(۱) 


سیاه‌چادرهای کو لیهای کوت‌عبد الله کنار جاده اهواز - خرمشهر 
۱ -دو | ین‌قسمت از اطلاعات و عکسهایروست گراعیم 7 قای فیر و ز باق اده استفاده‌شده است 
1 


دختران زیبای کولی کوت 
عبد این اغلب‌دررقصو آو ازه 
و نواختن دنبك مخصوص 
مپارت کامل دار ند . 


نوازندکان کولی با 
مپادث تمام آلت ءوسیقی 
زهی مخصوصی راکه خود 
ساخته‌اند میئوازند . این 
آلت عبارتست ازيك جبه 
مکذب مت یل حلیی که چوابی 
ازدرون آن گذراتیده و بككه 
سیم از آن گشیده| ند و کیان 
آن نیز عبارتست از يك 
چوب قوسی که آن نیز فقط 
يك زه دارد 


فهر ست مطالب 


نامهای گونا گون کولیها 

نامهای کولیها در کشورهای شرقی 

معتقداترعادات و صفات کولیهای‌اروپا 
و 

کولیها در ابران باستان 

کولیها در دورءٌ اسلامی 

نامهای گونا گون کولیها در ایران 

سوزمانیهای کردستان. 

غربتهایعراق 

قره‌چی‌های آذربابجان 


چند کلمه‌ای در بارث کو لیهای کوت‌عبدالة 


فهرست مطالب 


فهرست‌منابع‌ومآ خذ 


در نوشتن این رساله 
از کتابها وما خذ زیرا امتفاده شده‌است : 
۱ - انجمن آرای ناصری. 
۲ - بهرام‌نامه نظامی * چاپ وحیددسشگردی ۲ 
۳ - تاریخ‌الامم والملوك آبی‌جعفرمحمدین جریر طبری » چاپ قاهره. 
۸ « . ق.- 
- تاریخ ابر ان تألیف سرجان ملکم . چاپ‌هند. 
6 تاریخ ابران تألیف سریرسی‌سایکس * تر جمه فخرداعی بلانی: 
٩‏ - دیوان‌حافظ . 
۷- روضةالصفای تاصری تألیف رضاقلی‌خان هدایت 
۸ - سنی‌ملولالادض » تألیف حمزه‌اسیه‌انی‌چاپ‌بران. 
٩‏ - شاهنامهتعالبی» ترجمه‌محمودهدات‌چاپ تهران " 
۰-شاهنامه فردوسی " چاپ‌خاور. 
۱ - گویشه ایوفس و آشتیانو تفرش ؛ گرد آورده د کتر محمدهقدم . 
۲ - محله ارمغان سال‌سیز دهم چاپ‌تهر ان . 
۳ - مجله اأهلال‌سال‌چهاردهم چاپ‌مصر. 
6 - مجله دانش سال‌اول " چاپ‌تهران . 


ِ_-- محله مهر ِ چاپ‌تهران ۳ 


۰ - محمل‌التوار بخ وااقصص . بتصحیح محمدتقی بهار . چاپ‌خاور. 
۷ مجله هندوایران (مقاله عبدالحسین‌زرس کوب) چاپ‌هند۲ ۱۹۰ 
۸ - هشت‌سال درایران ‏ تألیف سرپرسی سایکس * ترجمه سمادت 
نوری ۰ 


۲ وا ۵۶ زومزمممتطامه مد ما صمتاططتتاجم - 19 
,9 ۲610 ۲1۰ 

۲و افقلا عطا ۵۶ عمتجم مجمزبو۲ طز علم1۳۵۲ -20 
۰ ]۲11 ,۲۵1 ۲ملمونن) ما۱۲ بزه 

۰ 56۳۳01۵11 ۳۵0 .ل ب) ععصمهه1 عم -21 
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8 . وحم ]" 


